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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اخلاقبخش اول  :  

 معنای لغوی اخلاق – 1

 اخلاق کلمه ای است به صیغه جمع ، که مفرد آن خُلق است .

سرشت ، طبع و عادت است و اخلاق در لغت به معنای عادات ،  خُلق ) با خاء مضموم ( در لغت به معنای خوی ،

 خصلتها و صفات روحی و باطنی می باشد .

 البته ریشه خلق به دو گونه استعمال می شود :

هرگاه خَلق با خاء فتحه دار استعمال شود به معنای هیئت و شکل ظاهری می باشد که معمولا به شکل  –الف 

 می شود . گفته« خَلق » ظاهری انسان 

هرگاه خُلق با خاء ضمه دار استعمال شود به معنای خوی و سرشت است و معمولا به شکل باطنی و درونی  –ب 

 گفته می شود .« خُلق » انسان 

 و در علم اخلاق قسم دوم ) خُلق با خاء ضمه دار ( مورد نظر است .

 معنای اصطلاحی اخلاق ) تعریف علم اخلاق ( – 2

سانی ، علم اخلاق یکی از مهمترین شاخه های علوم در تربیت انسان شمرده می شود و به علمی در میان علوم ان

گفته می شود که : تشکیل شده از مجموعه اصول و دستورهای معیاری و سنجشی است که شایسته است صفات و 

 ر آنها سخن می گوید .رفتارهای انسانها مطابق آن قرار گیرد و این علم از صفات  خوب و بد و ریشه ها و آثا

 اقسام علم اخلاق – 3

 علم اخلاق بر دو قسم است :

صفات و اعمال  - 3پایه ها و مبانی اخلاق و  - 2فلسفه اخلاق ،  - 1اخلاق نظری : علمی است که در باره  –الف 

 اخلاقی و ریشه ها و آثار آنها سخن می گوید .

فات اخلاقی و روش ایجاد یا از بین بردن آنها سخن می گوید اخلاق عملی : علمی است که در باره شناخت ص –ب 

 و به واقع فنی است برای تغییر وضعیت نامطلوب موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب در اخلاق .
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 مصالح و مفاسد انسان – 4

جود برای وجود انسان عوامل مثبت و سازنده ای وجود دارد که سبب رشد و تکامل آن شده که از آن به مصالح و

انسان تعبیر می شود ، از طرف دیگر عوامل منفی و مخربی وجود دارد که سبب فساد و تخریب شده و از آنها بعنوان 

 مفاسد وجود انسان یاد می شود . بدیهی است این مصالح و مفاسد هم برای جسم و هم برای روح قرار دارند :

در جسم ، مصلحت و لذت جسم و یا در مقابل فساد و مصالح و مفاسد جسمی : اموری هستند که ظهور آنها  –الف 

 ناراحتی جسم را بدنبال دارد . 

مصالح و مفاسد روحی : اموری هستند که ظهور آنها در روح ، مصلحت و لذت روحی و یا فساد و اندوه روحی  –ب 

 بدنبال دارد .

 اخلاق عملی و مصالح و مفاسد روحی – 5

به تشخیص مصالح و مفاسد روح و باطن انسان پرداخته می شود مصالح روحی  اخلاق عملی ، علمی است که در آن

او معرفی می شود وراه و مسیر چگونه رسیدن به این مصالح و مزین شدن به صفات و ملکات زیبای اخلاقی به او 

سد و پاک شدن نشان داده می شود . در مقابل ، مفاسد روحی او بیان شده و راه و مسیر چگونه دور شدن از این مفا

 از صفات و رذائل زشت اخلاقی به او نشان داده می شود .

 اقسام صفات اخلاقی – 6  

 صفات و ملکات بر دو دسته تقسیم می شوند :

مکارم اخلاقی : به صفات و ملکات خوب و پسندیده که سبب تعالی و تکامل روح انسان می شوند ، گفته می  –الف 

 شود .

 صفات و ملکات بد و ناپسند که سبب انحطاط و سقوط روح انسان می شوند گفته می شود. رذائل اخلاقی : به –ب 

قابل توجه اینکه در مباحث اخلاق عملی ، پس از معرفی مکارم اخلاق ، راهکار های رسیدن به آن معرفی می شود 

 ائه می شود .و پس از بیان رذائل اخلاقی ، چگونه دوری کردن و ابزار های فاصله گرفتن از آنها ار

 فضائل اخلاقی ) عوامل رشد روح ( – 7 

 یقین و اعتقاد کامل به خدا – 3 تحصیل علم                         – 2 عدالت و میانه روی                         – 1
 خوف از خدا – 6 آرامش و اطمینان قلب              – 5 فکر در باره الطاف خدا                    – 4
 غیرت داشتن – 9                            قوت نفس  – 8 امید به رحمت خدا                        – 7
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  حلم و بردباری – 12 به خدا و مردم         حسن ظن  – 11 ینه                          وقار و طمأن – 11
 خوش اخلاقی – 15 و بخشش                        عفو  – 14 کظم غیض و کنترل غضب           – 13
 انصاف – 18 تواضع و فروتنی                       – 17 شکسته نفسی کردن                   – 16
 بی نیازی و طمع نداشتن – 21                           قناعت     – 21                              زهد            – 19
 براورده کردن حوائج مومنین – 24  جتناب از مال حرام            ا – 23                                سخاوت      – 22
  صله رحم – 27  ت به مومنین               محب – 26 روف و نهی از منکر           امر به مع – 25
 مدح مومنین – 31 رعایت حقوق همسایگان           – 29 انجام حقوق والدین                             – 28
 دوری از شهرت – 33 کنترل زبان                                – 32 صداقت                                               – 31
  توبه – 36 یاد مرگ نمودن                          – 35 اخلاص                                               – 34
 حب و بغض در راه خدا – 39 مناجات با خدا                            – 38 محاسبه و مراقبت از نفس                 – 37
  شکر – 42 توکل                                            – 41 رضایت از قضاء الهی                          – 41
    صبر – 43

 رذائل اخلاقی ) موانع رشد روح ( – 8

  شرک به خدا – 3   ت                          شک و حیر – 2 جهل مرکب                                        – 1
 خوف از غیر خدا – 6                                 مکر و حیله  – 5                           وسواس             – 4
 ضعف نفس – 9 نا امیدی از رحمت خدا                   – 8 ایمنی از عذاب خدا                            – 7

 عجول و شتابزده بودن – 12 بی غیرت بودن                               – 11 سست همت بودن                            – 11
 انتقام کشیدن – 15 غضب                                            – 14 سوء ظن به خدا و خلق                    – 13
 عداوت و دشمنی – 18 بد اخلاقی                                     – 17 تند خو بودن                                    – 16
 فخر فروشی – 21 تکبر                                              – 21 عجب و خودپسندی                         – 19
 کتمان حق – 24 خودستائی نمودن                         – 23 ظلم و ستم                                      – 22
 بی نیازی در برابر خدا  – 27 محبت دنیا                                   – 26                     قساوت قلب                 – 25
 بخل – 31 طمع                                             – 29 حرص                                              – 28
 سخن باطل گفتن – 33 خیانت                                          – 32 اجتناب نکردن از مال حرام              – 31
 اهانت به مردم – 36 حسد                                             – 35 بیهوده سخن گفتن                         – 34
 دوری از مومنین – 39 کوتاهی در امر به معروف               – 38                    ترک کمک به مومنین  – 37
 عیب جوئی از مردم – 42 عاق والدین                                     – 41 قطع رحم                                        – 41
 بهم زدن رابطه مردم  – 45 سخن چینی                                    – 44 افشاء راز مردم                               – 43
 تمسخر و استهزاء – 48 نزاع و خصومت                               – 47 سرزنش کردن                                – 46
 دروغ – 51 غیبت                                             – 51 خی بی مورد                  مزاح و شو – 49
 ریاء – 54 حب مدح و تملق گوئی                   – 53 حب جاه و شهرت                           – 52
 طولانی بودن آرزوها – 57 فریب خوردن                                  – 56 نفاق و دوروئی                                – 55
 نفرت از دیگران – 61 غفلت از حال خود                            – 59 نافرمانی در برابر خدا                     – 58
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 کفران نعمت – 63 بی اعتمادی به خدا                            – 62 غم و اندوه برای دنیا                       – 61
  فسق – 65 جزع و بی تابی نمودن                    – 64

 

 وش تربیت روح و صورت باطنیر – 9 

 آشنائی کامل با فضائل و رذائل اخلاقی . – 1

 دوری کردن از کسانیکه اهل معصیت و رذائل اخلاقی هستند . – 2

 همنشینی با کسانیکه اهل عبادت و فضائل اخلاقی هستند . – 3

 لی روح انسان می باشند .نزدیک شدن و مواظبت بر کارهائیکه دارای آثار طیبه بوده و عوامل رشد و تعا – 4

 اجتناب از مواردیکه قوای شهوت و غضب را تحریک کرده ، از موانع رشد و تکامل روح انسان می باشند . – 5

 تفکر و تدبر ، در اعمال ورفتار خویش و شناختن عیوب خود . – 6

 بپردازد . محاسبه نفس ، بدینگونه که در هر شبانه روز در زمان معینی به محاسبه نفس خود – 7

 مراقبت نفس ، بدینگونه که دائما مراقب ظاهر و باطن خود باشد که معصیت انجام نداده و واجبی ترک نکند . – 8

 مشارطه با نفس ، بدینگونه که در هر شبانه روز با نفس خویش شرط و عهد و پیمان ببندد که تخلف نکند . – 9

اگر او را متخلف یافت ، نفس خود را به سختی عتاب و سرزنش معاتبه نفس ، بدینگونه که هنگام محاسبه   – 11

 کند و با موظف کردن به عادتهای حسنه ، آن را مجازات نماید .
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 بخش دوم   :   آداب سفر

 آداب قبل از سفر –الف 

  تعیین هدف - 1

است. خداوند متعال در آیات هاى دینى و عقلانى، از دیدگاه اسلام امرى پسندیده و مقبول  سیر و سفر با انگیزه

متعددى از قرآن کریم مردم را به سیر و گردش در زمین دعوت نموده، از آنان خواسته است تا با سفر به گوشه و 

هاى گذشته  ها بیاندیشند و از حوادث، رخدادها و خوب و بد زندگى امت کنار جهان، در تاریخ و سرنوشت نهایى ملت

 درس عبرت بگیرند:

 (21؛) غافر...«یَسِیرُوا فیِ اْلأَرْضِ فَیَنظُْرُوا کیَْفَ کانَ عاقِبةَُ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ  أَوَلمَْ»

 «اند چگونه بوده است؟ ها زیسته اند تا ببینند فرجام کسانى که پیش از آن آیا در زمین نگشته»

صورتى  اى الهى و با قصد قربت وبه زهسفر الهى و معنوى حج نیز به دلیل اهمیتى که در اسلام دارد باید با انگی

 هدفمند انجام شود تا حاجى بتواند به دستاوردهاى درنظر گرفته شده از سوى خداوند، دست یابد.

 امام صادق علیه السلام فرمود:

الْجنََّةَ، وَ منَْ حجََّ لِلنَّاسِ کَانَ ثَوَابُهُ علََى النَّاسِ الْحجَُّ حَجَّانِ: حجٌَّ للَِّهِ وَ حجٌَّ لِلنَّاسِ، فمََنْ حجََّ للَِّهِ کَانَ ثَوَابهُُ عَلَى اللَّهِ »

 ( 119، ص11وسائل الشیعه ج «.) یَوْمَ الْقِیاَمَةِ

کس که براى خدا حج گزارد، از خداوند پاداش  حج براى مردم، پس آن -2حج براى خدا  -1حج دو گونه است: »

 «د، پاداش آن در روز قیامت با مردم است!جاى آور کس که براى مردم حج به بهشت گیرد و آن

 اندازه در سفر حج تأثیرگذار است. توان فهمید که هدف و انگیزه تا چه خوبى مى از این روایت به

بنابراین اگر حاجى با هدف خداخواهى، خداجویى، تحول روحى و اخلاقى، و پالایش روح و جان در این راه گام نهد، 

سازد و درنتیجه در حرمین شریفین پیوسته به نماز و دعا و  با این اهداف منطبق مىاعمال و رفتار خود را نیز 

پردازد، از  عبادت و تفکر در حقایق اسلام وتاریخ زندگى پیامبران و امامان و یاران باوفا و پاکباخته آنان مى

هنگام رسیدن به مرقد  زند تا هاى غفلت را از جلو چشمانش کنار مى کند، پرده گیرى مى لحظه سفر بهره لحظه

 معشوق در مدینه و معبد عشق در مکه، کاملاً روح و جان خویش را صیقل داده، رنگ الهى و معنوى به خود بگیرد.

 



 عمره مفرده و آداب سفراخلاق 
 

6 

 

 توبه و استغفار -2

عنوان هدف مشخص شد، حاجى باید زنگارهاى گناه و معصیت را از جان و  که خداخواهى و خداجویى به پس از آن

یابى به محضر حق و حریم عشق و پذیرش در پیشگاه  ها پاک کند تا زمینه را براى راه از تیرگى دل بزداید، و روح را

 معبود فراهم سازد.

 امام صادق علیه السلام فرمود:

 ( 463، ص 5تهذیب ج...«.) إذا ارَدتَْ الْحَجَّ ... ثمَُّ اغسِْلْ بِماَءِ التَّوْبةَِ الْخَالصَِةِ مِنَ الذُّنُوبِ »

 ...«راده حج کردى ... با آب توبه خالص گناهانت را بشوى هرگاه ا»

نگرد بلکه به باطن نظر دارد،  جا که خالق، به ظاهر خلق نمى حاجى در سفر حج و عمره میهمان خداوند است و از آن

 افکند و روا نیست انسان با آلودگى به محضر حق وارد شود. لذا به روح و جان حاجى نظر مى

هاى  ها این است که از محل کار خود به خانه رفته، جسم خویش را شستشو داده، لباس همانىعادت مردم در می

ها  روند و هرچه میزبان درنظر آن کنند و سپس به میهمانى مى تمیز پوشیده، موها را شانه زده، خود را معطر مى

دور  ظمتش بیشتر است؟ آیا از ادب بهکسى از خداوند ع کنند.حال چه گونه آداب را بیشتر رعایت مى تر باشد، این مهم

نیست که انسان در پیشگاه خالق و آفریننده خود با قلبى مالامال از گناه و معصیت شرفیاب شود؟ خدایى که به 

 داند و از نیات ما باخبر است. تمام افکار و اسرار نهان ما آگاه است، اعمال ما را مى

سوى کوى  گاه به م است حاجى خانه دل را از گناه پاک نماید، آناز این رو پیش از ورود به حرمین شریفین لاز

 دوست حرکت کند.

 توبه نیز باید حقیقى و به بیان قرآن کریم توبه نصوح باشد:

یدُْخِلکَُمْ جَنَّاتٍ تجَْریِ مِنْ تَحْتهِاَ رَبُّکُمْ أنَْ یُکَفِّرَ عَنْکمُْ سَیِّئاتکُِمْ وَ   یا أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةنًَصُوحاً عسَى

 ( 8الْأَنهْارُ ....) تحریم 

هایتان را از شما  اى راستین کنید، امید است که پروردگارتان، بدى اید، به درگاه خدا توبه اى کسانى که ایمان آورده»

 ...«رد [ آن جویبارها روان است درآو هایى که از زیر ]درختان بزداید و شما را به باغ

توبه نصوح، توبه بدون بازگشت است و نیازمند یک تصمیم جدى و قاطع.روشى که براى دستیابى به توبه نصوح از 

 سوى پیشوایان دینى ارائه گردیده، چنین است:
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و گناهکار ابتدا باید از عملکرد بد خویش پشیمان شود، سپس تصمیم بگیرد از این پس خود را به معاصى نیالاید 

 گاه از پیشگاه خداوند طلب مغفرت و آموزش کند. شده را ترک گوید، آن گناهان مرتکب

 اند: گناهان نیز بر دو قسم

  الناس حق -2اللَّه  حقّ -1

 اى نگرفته و .... کند، مثلاً نمازى را نخوانده، روزه دسته اول گناهانى است که مستقیماً به خداوند ارتباط پیدا مى

ناهان آن است که انسان از نافرمانى خداوند پشیمان شود، سپس تصمیم بگیرد گذشته را جبران گونه گ توبه این

گاه از خداوند طلب  جاى آورد. آن پس نیز فرایض دینى را در موعد مقرر به ها را قضا نماید و از این کند، نمازها و روزه

 مغفرت و آمرزش کند.

 کند، همچون غیبت، افترا، سرقت، ظلم و ستم و .... دا مىدسته دوم گناهانى است که به مردم ارتباط پی

گونه گناهان، پس از پشیمانى و تصمیم به ترک گناه، آن است که در صورت امکان رضایت مردم را جلب و  توبه این

سپس از پیشگاه حق، طلب مغفرت نماید. اگر مالى از کسى به زور گرفته، آن را به صاحبش برگرداند و اگر صاحبش 

ها حلالیت  شناسد با اذن مرجع تقلید از سوى صاحب اصلى صدقه دهد، اگر غیبت دیگران را کرده از آن ا نمىر

 بطلبد و پس از آن استغفار نماید.

  اخلاص در نیت -3

و اخلاص شرط اساسى در تمامى عبادات است، هرکس عبادتى را براى خودنمایى و ریا و یا دستیابى به امور مادى 

 دنیایى انجام دهد، از آن عمل هرگز بهره و نصیبى نخواهد برد.

کننده است که اگر رزمنده و جهادگرى در میدان نبرد شرکت کند و  اى کارساز و تعیین اندازه این اصل مهم به

گیرى از دشمن باشد و در این راه کشته شود، شهید  شدن و انتقام هدفش دستیابى به غنایم جنگى و یا چیره

 آید. حساب نمى هب

 رسول گرامى اسلام صلى الله علیه و آله فرمود:

 «ها است. جز این نیست که اعمال به نیت(» 46ص 6صحیح مسلم ج«.) إنَِّماَ الْأعَمَْالُ بِالنِّیَّاتِ»

 در حدیثى دیگر فرمود:

 (113ص77بحارالانوارج«.) هِ الأعَمْالَ إلّاما کانَ خالِصاًاذا عَملِْتَ عَمَلاً فاَعمَْلْ للَّهِ خالِصاً، لانَّهُ لا یَقْبَلُ مِنْ عِبادِ»
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هرگاه کارى را انجام دادى، آن را تنها براى خدا انجام ده؛ زیرا خداوند تنها اعمال خالص را از بندگان خود »

 «پذیرد. مى

نبندند و در پس بر سالکان این طریق است که با نیتى پاک و خالص در سرزمین وحى گام نهند، دل به غیر خدا 

 تعالى چیز دیگرى را نخواهند و درنظر نگیرند. حق انجام اعمال جز قرب و نزدیکى به

  زاد و توشه حلال - 4

بر حاجى است که هزینه سفر و زاد و توشه خود را از مال حلال برگیرد تا توفیق عبادت پیدا کند و بتواند در 

 ا را لمس و از عبادات خود لذّت ببرد.بهترین اماکن روى کره زمین، شیرینى مناجات با خد

 ( 172بقره  یا أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا کُلُوا مِنْ طَیِّباتِ ما رَزقَْناکُمْ وَ اشْکُرُوا للَِّهِ إِنْ کُنْتُمْ إِیَّاهُ تَعْبدُوُنَ.)

ید و خدا را شکر کنید، اگر بخور ایم اى که روزى شما کرده هاى پاک و پاکیزه اید، از نعمت اى کسانى که ایمان آورده»

 «پرستید. تنها او را مى

هاى پاک، وظیفه رسولان و همه مؤمنان و دلباختگان به خداوند  گیرى از نعمت استفاده از زاد و توشه حلال و بهره

تزکیه اند، باید پیش از سفر، دارایى خود را  دست آورده ناک به ها که اموالشان را از راه حرام و یا شبهه است. و آن

کنند، خمس و زکات و ردّ مظالم و دیگر حقوق مردم را به صاحبان اصلى آن بپردازند، سپس لباس احرام بپوشند 

صورت ظاهر جسم  شوند و هرگز در حریم کبریایى حق وارد نخواهند شد، گرچه به وگرنه، در میقات پذیرفته نمى

 آنان در چنین اماکن مقدسى در گردش باشد.

 السلام فرمود: امام باقر علیه

 ( 121، ص 96بحارالانوار ج«.) لا یَقْبلَُ اللَّهُ عزََّ وَ جَلّ حَجاًّ وَ لا عُمْرةًَ منِْ مالِ حَرامٍ»

 «پذیرد. وعمره بامال حرام را نمى خداوند حج»

 و در روایتى دیگر فرمود:

أَصاَبَ مَالاً مِنْ غُلُولٍ أَوْ رِباً أَوْ خِیاَنةٍَ أوَْ سَرِقةٍَ لمَْ یقُْبَلْ مِنهُْ فیِ زَکاَةٍ  مَنْ أَصاَبَ مَالاً منِْ أَرْبعٍَ لمَْ یُقْبَلْ مِنهُْ فیِ أَرْبَعٍ:منَْ»

 ( 442امالی صدوق ص «.) وَ لا فِی صدَقََةٍ وَ لا فیِ حجٍَّ وَ لا فِی عُمرَْةٍ

 شود: ته نمىکردن آن درآمد، در چهار چیز پذیرف دست آورد، هزینه کسى که از چهار طریق مالى به»

دست آورد و با آن زکات یا صدقه دهد و یا به حج و عمره  کسى که مالى را از راه فریب، ربا، خیانت و یا سرقت به

 «پذیرد. رود، خداوند از او نمى
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 گوید: [ مى رود و ]در میقات رسول خدا صلى الله علیه و آله نیز فرمود:هنگامى که مردى با مال حرام به حج مى

 «.ام، بارخدایا! در اطاعت و خدمت تو هستم به فرمانبردارى ایستاده»؛...«ک، اللَّهُمَّ لَبَّیکْ لَبَّیْ»

 فرماید: خداوند در پاسخ به او مى

 ( 136، ص 1؛) هدایه السالک ج «تَرُدَّ ما فیِ یدََیْکَ  لا لَبَّیکَ ولَا سَعدَْیکِ، حَتىّ»

که هرچه در اختیار و در دست تو است، به  و خدمت نیستى، تا آناى و در اطاعت  نه، به فرمانبردارى نایستاده»

 «صاحبان آن بازگردانى.

  آگاهى كامل -5

هاى مورد نیاز این سفر را  شود تا حاجى براى دستیابى به آنها، معلومات و دانستنى آشنایى با اهداف حج، موجب مى

 قدم بگذارد.به خوبى فراگیرد و با آگاهى کامل در این مسیر 

رسول خدا صلى الله علیه و آله در سخنرانى مهم روز غدیر از مردم خواستند تا با آگاهى و بصیرت کامل به حج روند 

 و از این اماکن مقدس جز با توبه و رها شدن از گناه بازنگردند؛

شِرَ النَّاسِ! حُجُّوا الْبیَْتَ بکِمََالِ الدِّینِ وَالتَّفَقُّهِ ولَا )قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله علیه و آله فِی خُطبَْتهِِ فیِ الْغدَِیرِ: مَعاَ

 ( 718، ح  257تَنْصَرِفُوا عَنِ الْمشَاَهدِِ إِلَّا بِتَوبْةٍَ وَ إقِْلاعٍ(.) الحج و العمره فی القرآن و السنه ص 

 و عمره  فراگیرى احکام و مناسک حج -6

اى برخوردار است و حاجى باید آن را  اگیرى مناسک حج از اهمیت ویژهدر میان مجموعه اطلاعات مورد نیاز، فر

 کار بندد؛ زیرا صحت و درستى عمل یکى از شروط قبولى آن است. طور دقیق بیاموزد و به به

 رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:

مناسک حج خود را فراگیرید که آن، بخشى »   ( 211، ص 26تاریخ دمشق ج«.) تَعَلَّمُوا مناسِکَکُم، فاَنَّها مِنْ دِینِکُمْ»

 «از دین شما است.
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 آداب در طول سفر –ب 

  اخلاق حاجیان - 1 

خواهند از این  رعایت اخلاق اسلامى در سفر حج یکى از ضروریات این سفر عبادى و معنوى است. کسانى که مى

 ى را رعایت کنند:سفر بهره معنوى برده، مورد عنایت حضرت حق قرار گیرند، باید نکات

ورََعٌ یَحْجُزهُُ عَنْ        ماَ یعُْبَأُ مَنْ یَسْلُکُ هذَاَ الطَّرِیقَ إِذاَ لمَْ یکَُنْ فیِهِ ثَلاثُ خِصاَلٍ:»       امام باقر علیه السلام فرمود:

 ( 286ص  4کافی ج  «.)مَعاَصِی اللَّهِ وَ حِلمٌْ یمَْلِکُ بِهِ غَضَبَهُ وَ حسُْنُ الصُّحبَْةِ لمَِنْ صَحِبَهُ

داوند[ قرار ]خ  کند، اگر سه خصلت در وى نباشد مورد عنایت و توجه رود و این راه را طى مى کسى که به حج مى»

  گیرد:   نمى

 - 3گیرد.  ود رادر اختیارصبر و بردبارى که بتواند خشم خ - 2ورع و پارسایى که او را از گناه بازدارد. - 1

 «ارى با همراهان.رفت خوش

کند  در سفر حج، به دلیل ازدحام بیش از حد جمعیت و نیز محدودیت بسیارى از امکانات، معمولاً مشکلاتى بروز مى

هاى فوق نباشد ممکن است از کنترل خارج شود و خداى ناکرده با دیگران درگیرى پیدا  که اگر حاجى داراى ویژگى

براى پیشگیرى از بروز چنین وضعیتى، در مرحله اول نیاز به ورع و پارسایى  کرده، موجب آزار و اذیب دیگران گردد.

 سو خود را کنترل کند و از سوى دیگر به ثمرات حج دست یابد. است تا حاجى بتواند از یک

  مردم مهربانی با  – 2

که از هرگونه  . براى آنکند دار مى هاى اخلاقىِ اسلام در سفر حج، این سفر را بسیار شیرین و جاذبه توجه به ارزش

 کدورتى پیشگیرى شود، حاجیان در برخورد باهمسفران این نکات را رعایت کنند:

هاى دوستى مرد با برادر  سه چیز پایه»    امام صادق علیه السلام به نقل از رسول خدا علیه السلام فرمود: -الف 

 کند: دینى خود را محکم مى

سوى او آمد، برایش جا باز کند و او را در کنار  در مجلس هرگاه به - 2   د کند؛رویى با او برخور همیشه با خوش -1

 خود بنشاند؛

 ( 643ص  2کافی ج «.) او را به هر نامى که خودش دوست دارد صدا بزند -3

 امام باقر علیه السلام نیز فرمود:  -ب 
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اللَّه مرا  و آله شرفیاب شد و گفت: یا رسول تمیم به حضور رسول خدا صلى الله علیه روزى یکى از اعراب بنى»

هایى به او فرمود: با مردم دوستى کن و آنان را دوست بدار تا تو را دوست  سفارشى کن.حضرت در ضمن سفارش

 ( 642ص  2کافی ج «.) بدارند

  احترام به سال خوردگان  - 3

اند.هنگام سوار  نیازمند کمک همسفران خویش در هر کاروانى معمولاً تعدادى از افراد سال خورده وجود دارند که

شدن و پیاده شدن از اتوبوس و یا هواپیما و رفتن و برگشتن به حرم و بالأخره هنگام انجام اعمال، سزاوار است دیگر 

 ها را یارى دهند. حاجیان آن

 ( 658ص  2کافی ج «.) تاحترام به مرد سال خورده، احترام به خدا اس»           امام صادق علیه السلام فرمود:

 در حدیثى دیگر رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: 

هرکس، سالمندى را که در اسلام موى خود را سپید کرده احترام کند، خداوند او را از هراس روز قیامت آسوده »

 ( 658ص  2کافی ج «.) سازد

  سلام كردن به همسفران  - 4

هاى دین مقدس اسلام به مردم است و از جمله  ران دینى، یکى از زیباترین هدیهانس و علاقه میان برادران و خواه

تواند این پیوند را استوار سازد، سلام کردن به یکدیگر است. در برخوردهاى داخل کاروان و نیز در  امورى که مى

 دیدار با مسلمانان دیگر کشورها، سخن را با سلام آغاز کنید.

 آله فرمود: رسول خدا صلى الله علیه و

 (644ص2کافی ج«.) سلام سخن آغاز کرد پاسخش را ندهید پیش از سخن گفتن سلام کنید و کسى که بدون»

 آن حضرت در حدیث دیگرى فرمود: 

 ( 644ص  2کافی ج «.) ترین مردم به خدا و رسولش کسى است که آغاز به سلام کند نزدیک»

 ابل صداى شما را بشنود.هنگام سلام گفتن نیز بلند سلام دهید تا طرف مق

 امام باقر علیه السلام فرمود:

 ( 644ص  2کافی ج«.) دارد دوست مى خداوند، آشکار سلام کردن را»

 



 عمره مفرده و آداب سفراخلاق 
 

12 

 

  لبخند به همسفران  - 5

 حاجیان در طول سفر حج تلاش کنند تا در برخورد با همسفران به روى آنان لبخند بزنند.

 امام باقر علیه السلام فرمود:

ءٍ أحََبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِدْخاَلِ السُّرُورِ  الرَّجُلِ فِی وَجهِْ أخَِیهِ حسََنَةٌ وَ صَرفُْ الْقَذَى عنَْهُ حسََنَةٌ وَ ماَ عُبدَِ اللَّهُ بشِیَْتَبَسُّمُ »

 ( 188ص  2کافی ج «.) عَلَى الْمُؤْمِنِ

فتن خار و خاشاک از چشم او ]و روى برادر مؤمن خود حسنه است و پاداش دارد و برگر لبخند هر مردى به»

 «تر ازمسرورساختن مؤمن پرستش نشده است. برداشتن مانع از سر راه او[ حسنه است و خدا به چیزى محبوب

 امام صادق علیه السلام نیز فرمود:

که کسى از شما گمان مبرد که اگر مؤمنى را شاد کند فقط او را خوشحال کرده، بلکه به خدا ما را شاد کرده و بل»

 ( 189ص  2کافی ج «.) خدا سوگند رسول خدا صلى الله علیه و آله را شادمان کرده است به

  کمک به همسفران  - 6

 دوش دیگران نیاندازد. مستحب است مسافر به همراهان خود در طول سفر کمک کند و بار خویش را به

 آمد و درباره او گفته شد:میان  در حضور رسول خدا صلى الله علیه و آله سخن از مردى به -الف 

 پیامبر صلى الله علیه و آله عرض شد: او آدم خوبى است. سپس درباره اوصاف وى به

گاه که  گفت و آن مى«لا إِلهَ إلَِّا اللَّهُ»کردیم، پیوسته ذاکر خدا بود و او با ما به حج آمد، هر زمان در مکانى منزل مى

آمدیم.رسول خدا  گفت تا باز در منزلى دیگر فرود مى و ذکر خدا مى کرد کردیم، پیوسته خدا را یاد مى حرکت مى

 کرد؟پاسخ دادند: همه ما. داد و غذایش را آماده مى صلى الله علیه و آله فرمود:پس چه کسى شترش را علوفه مى

 ( 564ص  1رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: همه شما از او بهترید!) مکارم الاخلاق ج 

مبر صلى الله علیه و آله در این زمینه براى اصحاب و یاران خویش الگو بود. در روایت آمده است که آن پیا -ب  

حضرت در سفرى به اصحاب خود فرمودند تا گوسفندى قربانى کنند، یکى از مردان همراه گفت: ذبح گوسفند 

ها با من و چهارمى گفت  کردن گوشتقطعه  کندن آن نیز با من؛ سومّى گفت: قطعه عهده من؛ دیگرى گفت: پوست به

 پختن آن نیز با من.

اللَّه، پدران و مادران  رسول خدا صلى الله علیه و آله نیز فرمود: فراهم کردن هیزم نیز با من! اصحاب گفتند یا رسول

 دهیم! جاى شما کارها را انجام مى زحمت بیفتید، ما به فداى شما باد! نباید شما بهما
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اى را که اگر با  دارد بنده دهید، لیکن خداوند عزّوجل دوست نمى جاى من انجام مى دانم که شما به حضرت فرمود: مى

ها هیزم  اى بنشیند ]و کار نکند[. حضرت این سخن را فرمود و برخاست تا براى آن گروهى مسافرت کرد، گوشه

ها به مدیر و خدمه کاروان واگذار گردیده، اکنون کار ( بنابراین، گرچه هم 273ص  76آورى کند.) بحارالانوار ج  جمع

 لیکن حاجى نباید خود را از فیض خدمتگزارى به حاجیان محروم سازد.

شناختند و از همان آغاز نیز با  رفتند مگر با کسانى که آن حضرت را نمى امام سجاد علیه السلام مسافرت نمى -ج 

ى کاروان را برآورده سازند.در یک سفرى که حضرت با کردند که در طول سفر کار کنند و نیازها ها شرط مى آن

دانید این مرد کیست؟  گروهى همراه شد، مردى آن حضرت را دید و شناخت، سپس به کاروانیان گفت:آیا مى

ایشان را  طرف آن حضرت آمده، دست و پاى گفتند: نه. گفت: این على بن الحسین علیهما السلام است! ، آن جمع به

دلیل رفتار نادرست ما با شما، فرا گیرد؟ و  خواستى آتش دوزخ ما را، به فتند:فرزند رسول خدا! آیا مىبوسه زدند و گ

وقت با گروهى  چنین عمل کنید؟حضرت فرمود: یک در پایان عمر به هلاکت گرفتار آییم؟ چه باعث شده تا شما این

به من احترام و کمک کردند و من نگران  خاطر رسول خدا بیش از حد ها به شناختند همسفر شدم؛ آن که مرا مى

 ( 431ص  11تکرار آن توسط شما بودم، بنابراین مخفى بودن کارم را بیشتر دوست دارم!) وسائل الشیعه ج 

 پیامبر صلى الله علیه و آله فرمود:  -د 

ا و آخرت او را از همّ کسى که مؤمنِ مسافرى را یارى دهد، خداوند هفتاد و سه ناراحتى را از وى دفع کند و در دنی»

وسائل «.) رو است مرتفع سازد [، با آن روبه و غم پناه دهد و بلاى بزرگى را که در روز اجتماع مردم ]فرداى قیامت

 ( 431ص  11الشیعه ج

رسیم،  [ به مکه مى اسماعیل خَثعَْمى گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: وقتى ما ]در سفر حج -ه 

 روند.حضرت فرمود: مرا نزد اثاثیه گذاشته، خود به طواف مى همراهان ما

 ( 545ص  4کافی ج«.) ها بیشتر است پاداش و اجر تو از آن»،   «    انْتَ اعْظَمُ اجْراً»

 نام مُرازِم بن حکیم گوید: شخص دیگرى به -و  

گذاشت و به  مرتب مرا تنها مى با محمد بن مُصادفِ همراه بودم، وقتى به مدینه رسیدیم من بیمار شدم، وى نیز

رفت، من شکایت او را به پدرش مصادف کردم، او نیز مسأله را به امام صادق علیه السلام خبر داد،  مسجد مى

 «.قُعوُدُکَ عِندْهَُ أَفْضَلُ مِنْ صَلاتکَِ فِی المَْسْجدِِ»حضرت براى محمد بن مصادف پیغام فرستاد و فرمود:      

 ( 545ص  4کافی ج « ) او، از نماز خواندنت در مسجد بالاتر و برتر است. نشستن تو در کنار»
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 ( 545ص  4کافی ج «.) سَیِّدُ الْقَومِْ خادِمهُُمْ فِی السَّفَرِ»رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:       -ز 

 «بزرگ هر قومى کسى است که در سفر خدمتگزار آنان باشد.»

 داخلاقیپرهیز از ناسازگاری و ب – 7

گیرى و  گى، بهانه حوصله مند باشند، باز ممکن است در برخى شرایط گرفتار کم ها بهره افراد بشر، هرچه از خوبى

ناسازگارى شوند و به همین دلیل، هم خود و هم دیگران را ناراحت کنند.رسول خدا صلى الله علیه و آله در سفرى 

 شدند فرمودند: که به حج مشرف مى

کسى که بداخلاق است و به همسایه » ( 273ص  73بحارالانوار ج «.) ءُ الْخُلقِْ وَ الْجوِارِ فلَا یَصْحَبُنا یِّىمَنْ کانَ سَ»

 «کند، با ما همراه نشود. خود بدى مى

کند، هنگام سفر و  آزارى مى خلق بوده و همسایه دلیل این سخن واضح است؛ زیرا آن کس که در وضعیت عادى کج

 تر با دیگران خواهد داشت. ها ومشکلات، رفتارى به مراتب نامناسب برخورد با سختى

 ها نادیده گرفتن لغزش  - 8

در مسافرت گاهى آگاهانه و گاهى از روى غفلت ممکن است یکى از همسفران دچار لغزش شده، کار خلافى انجام 

گرفتند و  ها را یا نادیده مى لغزشدهد. سیره اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در این زمینه آن بوده که این 

 کردند. یا با تذکر، فرد خطاکار را اصلاح مى

 زراره از امام باقر و امام صادق علیهما السلام نقل کرده که فرمودند:

]نزد خود   ها و خطاهاى او را شمرده ترین موضع بنده به کفر آن است که با مردى برادر دینى باشد و لغزش نزدیک»

 ( 354ص  2کافی ج «.) ها سرزنش کند خاطر آن لغزش ا روزى او را بهنگه دارد[ ت

دنبال کشف عیوب و خطاهاى مردم باشد، عملاً دیگران را به مقابله دعوت کرده و آنان را  طبیعى است که هرکس به

 .شکنى و درگیرى مؤمنان و مسلمانان با یکدیگر خواهد شد کند و همین، موجب حرمت بر این کار ترغیب مى

 رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:

هاى  هاى برادر دینى خود برآید، خداوند لغزش دنبال لغزش هاى مؤمنان نباشید، زیرا هرکس به دنبال کشف لغزش به»

اش  هایش برآید، او را رسوا خواهد کرد، گرچه در داخل خانه دنبال لغزش کس که خداوند به کند و آن او را دنبال مى

 ( 355ص  2کافی ج «.) باشد

  بازگو نكردن خاطرات تلخ  - 9
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ها و رفتارهاى گوناگون کنار همدیگر  زندگى در سفر حج، جمعى و گروهى است و درنتیجه، افراد مختلف با سلیقه

ها، گاهى منتهى به نزاع و درگیرى  کنند و به طور طبیعى این اختلاف سلیقه روز با هم زندگى مى جمع شده، چندین

شود. توصیه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به حاجیان این است که با همسفران خود،  مى و کدورت

 جوانمردانه برخورد نموده، پس از مراجعت نیز در هیچ مجلسى، حوادث ناخوشایند سفر را براى دیگران بازگو نکنند.

پس از جدا  مان اسرار و رازدارى همراهانامام صادق علیه السلام در حدیثى، یکى از دلایل جوانمردى در سفر را کت

 ( 44کنند.) امالی مفید ص  ها ذکر مى شدن از آن

 آن حضرت در حدیث دیگرى فرمود: 

 ( 492ص  8آثار الصادقین ج «.) لیَْسَ مِنَ الْمرُُوءَةِ أنَْ یُحدَِّثَ الرَّجُلُ بِماَ یَلقَْى فِی السَّفَرِ منِْ خَیْرٍ أوَْ شَرٍّ»

 «چه از خوب و بد در سفر دیده و با آن برخورد کرده را بازگو نماید. مردى نیست که انسان آناین از جوان»

 جوانمردى در سفر  - 11

ها را به جان خریده، آسایش و آرامش  در سفر حج، حاجیان باید با همسفران جوانمردانه برخورد کنند و سختى

 دیگران را برخود ترجیح دهند.

به خصوص کودکان و  -ها، موقع صرف غذا، زمان استفاده از بالابرها و ... دیگران وسهنگام سوار شدن به اتوب

را برخود مقدم بدارند و با برخورد صحیح و اسلامى و لبخند خستگى را از تن همسفران خویش بزدایند  -کهنسالان

 و به تعبیر روایات، از خود جوانمردى نشان دهند.

وت قرآن، ساختن مسجد،دوست گرفتن برادران دینى به خاطر خدا، جوانمردى در رسول خدا صلى الله علیه و آله تلا

اند.) بحارالانوار ج  هاى جوانمردى در سفر دانسته خلقى و شوخى بدون معصیت را نشانه وطن، بخشیدن غذا، خوش

 (  366ص  73

  حل مشكلات همسفران - 11

آید که شایسته است  کردن پول، بیمارى و ... پیش مى گمگاهى در سفر حج، براى برخى از حاجیان مشکلاتى؛ مانند 

 ها را یارى دهند و مشکلاتشان را برطرف کنند. همسفران، آن

کردم، مردى از اصحاب ما پیش آمد و با اشاره  ابان بن تغلب گوید:          با امام صادق علیه السلام طواف مى -الف 

داشتم طواف با امام صادق علیه السلام را رها  روم، لیکن من دوست نمىاز من خواست تا براى انجام کارى همراه او ب

کردم، بار دیگر به من اشاره کرد و امام صادق علیه السلام  کرده، او را همراهى کنم.پس در همان حال که طواف مى

 خواهد؟      گفتم: آرى. او را دید، پس فرمود:    ابان، این مرد تو را مى
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مذهب  عقیده و هم حضرت پرسیدند: آیا با تو هم    گفتم: مردى از اصحاب و یاران ما است.    فرمود: او کیست؟  

 است؟        گفتم: آرى.

  دم: اگرچه طواف واجب باشد؟    پرسی      فرمود: آرى. فتم: طواف را قطع کنم؟    گ   حضرت فرمود: نزد او برو.   

 فرمود: آرى.

 تم و پس از انجام کار وى، نزد آن حضرت بازگشتم.ابان گوید: با او رف

 سپس به ایشان عرض کردم: مرا از حقى که مؤمن به گردن مؤمن دیگر دارد باخبر ساز.

 حضرت فرمود: آنان را واگذار و پاسخش را نخواه.   گفتم: فداى شما شوم پاسخ آن را خواهانم و پیوسته اصرار کردم.

العمل مرا  جا حق دارد که نیمى از مالت را به او بدهى!      سپس به من نگریست و عکس آنگاه فرمود: اى ابان، تا آن

گونه یاد کرده که دیگران را  ها این دانى که خداوند عزّوجلّ از آن در برابر آن مشاهده نموده، فرمود: اى ابان، آیا نمى

 دارند؟        گفتم: آرى، فدایت شوم. بر خود مقدم مى

ر تو مالت را با او قسمت کنى، او را بر خود مقدم نداشتى، بلکه او را با خود برابر داشتى، همانا وقتى او فرمود: پس اگ

 ( 171ص  2اى به او دهى.) کافی ج  خود نگاهداشته اى که براى اى که آن نیمه را بر خود مقدم داشته

م گوید:     به امام باقر علیه السلام گفتم: فداى در روایت تنبه آفرین دیگرى، یکى از یاران امام باقر علیه السلا  -ب 

کنند؟آیا نیکوکار از بدکار  شما گردم، همانا شیعه نزد ما فراوان است!  فرمود: آیا ثروتمندان به مستمندان کمک مى

«.) یعَةُ مَنْ یَفْعَلُ هذََالیَْسَ هَؤلُاءِ شِیعَةً الشِّ»   گذرد؟ آیا با هم برابرى و مساوات دارند؟   گفتم: نه.     امام فرمود: مى

 «چنین عمل کند! ها شیعه نیستند، شیعه کسى است که این این»          ( 173ص  2کافی ج 

  پرهیز از سوء ظن - 12

شایسته است حاجیان کاروان خود را به کانون محبت و صفا تبدیل کنند ونسبت به همدیگر مهربان و خوشبین 

 بپرهیزند. باشند و از هر گونه سوء ظنى

 امیر مؤمنان على علیه السلام فرمود:

کار برادر دینى خود را به بهترین وجه توجیه و حمل کن، تا زمانى که از او کارى سرزند که راه توجیه را بر تو »

توانى محمل خوبى براى آن بیابى گمان  ببندد و هیچگاه از سخنى که از )دهان( برادرت بیرون آید تا وقتى که مى

 ( 251امالی صدوق ص «) بر.بد م

 ها است.) غرر الحکم ( هاى اخلاقى و بزرگترین عطیه حسن ظن و خوش بینى نسبت به دیگران، از برترین ارزش 
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بْ اطْلُ»   اند که رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: براى حل مشکل سوء ظن، پیشوایان اسلام تا آنجا جلو رفته 

براى گفتار و کردارى که »          ( 197ص  73بحارالانوار ج «.) لاِخِیکَ عذُْراً فَانْ لَمْ تَجدِْ لهَُ عذُراً فَالْتمَِسْ لَهُ عذُراً

 «زند عذرى بجوى و اگر نیافتى عذرى بساز! ازبرادر تو سر مى

ر صدد کسب معارف و آمرزش الهى بنابراین، از آنجا که حاجیان در سفر حج، به عبادت خدا روى آورده و د

اند، لذا باید به شدت از سوء ظن و بدبینى نسبت به دیگران خوددارى کنند؛ زیرا گمان بد عبادت را تباه  برآمده

 کند. مى

  رازدارى - 13

به گیرند و نزدیک  اى است که معمولا هر چند نفر در یک اتاق قرار مى شیوه تقسیم بندى زائران هر کاروان به گونه

برند، در چنین وضعیتى طبیعى است که میان آنان گفتگوهایى رد و بدل شود  یک ماه شب و روز با هم به سر مى

دارند این سخنان جاى دیگرى بیان شود، از این رو پیشوایان دینى ما به ما  ها دوست نمى که چه بسا بعضى از آن

 گو نکنیم.را براى کسى باز اند تا سخنان محرمانه اشخاص دستور داده

 امام صادق علیه السلام فرمود:

خود را براى دیگرى بازگو کند مگر  هم صحبت شود امانت است و کسى حق ندارد، سخن آنچه درمجالس گفته مى

( )مانند آن که کسى در مجالس خصوصى،  661ص 2آنکه با اجازه او بوده و یا نقل آن، بیان خوبى او باشد) کافی ج

 کى به عبادت و امثال آن تشویق و ترغیب کرده و این مطلب براى دیگرى بازگو شود(.همسفران خود را به نی

 رسول خدا صلى الله علیه و آله در این زمینه فرمود:

 ( 89ص 74مجالس امانت اند و فاش کردن راز برادر دینى، خیانت است پس از این کار دورى کن.)بحارج

 و در حدیث دیگرى فرمود: 

گذارند امانت خدا است، پس جایز  کنند، آنچه با یکدیگر در میان مى اى صحبت مى دیگر در جلسهوقتى دو نفر با یک

اش آنچه که او میل به افشاى آن ندارد را بازگو کند.) تنبیه  ها بر خلاف میل برادر دینى نیست که یکى از آن

 ( 98ص  1الخواطر ج 
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 آداب اعمال عمره مفرده –ج 

 فضیلت حج و عمره – 1

جاَبَهُمْ وَ إِنْ شفََعُوا عَنْ أَبیِ عَبدِْ اللَّهِ )ع( قاَلَ:  الْحاَجُّ وَ الْمعُْتَمِرُ وَفدُْ اللَّهِ إِنْ سَألَُوهُ أَعْطاَهُمْ وَ إِنْ دَعَوْهُ أَ  -الف     

 (99ص 11ل الشیعه  جشَفَّعَهُمْ وَ إِنْ سَکَتُوا ابْتدَأََهُمْ وَ یُعَوَّضُونَ بِالدِّرْهَمِ ألَفَْ دِرْهَمٍ. )وسائ

)حاجی وعمره گزار بر خدا وارد می شوند اگرازاودرخواست کنند به انها می بخشد واگراورابخوانند به انها جواب 

خواهد داد واگر شفاعت کنند انها را شفیع قرار خواهد داد واگر خاموش باشند خدا اغازخواهد نمود ودربرابرهردرهم 

 هزاردرهم به انها عطا خواهد شد(

اللَّهِ إِنْ أَدْرکََ ماَ یأَْمُلُ  عَنْ أَبِی عَبدِْ اللَّهِ )ع( قاَلَ:الْحجَُّ وَ العُْمْرةَُ سُوقاَنِ مِنْ أسَْوَاقِ الْآخرَِةِ الْعَاملُِ بهِِماَ فیِ جِوَارِ -ب 

 (111؛ ص 11 ) وسائل الشیعة ؛ ج  لَّ.غَفَرَ اللَّهُ لهَُ وَ إِنْ قَصَرَ بهِِ أَجَلهُُ وقََعَ أَجرُْهُ عَلىَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَ

)حج و عمره از بازارهای اخرت هستند  وهرکس بوسیله اندو کار کند در کنار خدااست اگربرسد به انچه ارزو دارد 

 خداوند او را امرزیده است واگر اجل به او مهلت ندهد اجر او با خدا است(

( للِْحاَجِّ وَ الْمعُْتَمرِِ إحِْدَى ثَلاَثِ خصِاَلٍ إِمَّا یُقاَلُ لهَُ قدَْ غُفِرَ لکََ ماَ  سُولُ اللَّهِ )صعَنْ جعَْفَرٍ عَنْ أَبیِهِ )ع( قاَلَ: قَالَ رَ -ج 

وَ وُلْدِکَ وَ هِیَ  ظْتَ فیِ أَهْلِکَمَضَى وَ ماَ بقَِیَ وَ إِمَّا یُقاَلُ لهَُ قدَْ غُفِرَ لَکَ ماَ مَضىَ فاَسْتَأْنفِِ الْعمََلَ وَ إِمَّا یُقاَلُ لَهُ قَدْ حفُِ

 (116؛ ص 11 أَخسَُّهُنَ )وسائل الشیعة ؛ ج

)برای حاجی و عمره گزار یکی از این سه خصلت می باشد یا اینکه به او گفته می شود گناهان گذشته و اینده تو 

د تو بخشیده شد یا اینکه گفته میشود گناهان گذشته تو بخشیده شد پس عمل رااغاز کن و یا اینکه گفته میشو

 بهمراه خانواده وفرزندانت محفوظ خواهی بود و این مرتبه پایین ترین انها خواهد بود(

 ، از حضرت ابى عبد اللَّه علیه السّلام نقل کرده که آن جناب فرمودند: .....صفوان از سیف تمّار -د 

راى ساعتى از اهل خود رو نمازگزار ب  باشد و جهتش آن است که: فرمود: حجّ از نماز و روزه افضل مى پدرم مى

نماید ولى  دار صرفا به مقدار روشنى روز از همسرش خوددارى مى شود و روزه گرداند و به عبادت مشغول مى مى

حاجى بدنش را به تعب انداخته و نفسش را در تنگنا قرار داده و مالش را صرف نموده و غیبتش از اهل و همسرش 

باشد و نیز پدرم  و نه به تجارتش از این رو این عبادت از نماز و روزه برتر مى طولانى بوده نه به مالش امید داشته

فرمود: نیست کسى برتر و افضل از مردى که به حج آمده و اهلش را به دنبال آورده در حالى که مردم در  مى

و در میان این انبوه  اند، وى اهلش را به حجّ آورده صحراى عرفات وقوف داشته و راست و چپ بیابان را اشغال کرده
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خواهد که اهلش را محافظت نماید. )علل الشرائع / ترجمه  کند و از او مى شود خدا را طلب مى جمعیّت که واقع مى

 (463؛ ص 2 ذهنى تهرانى ؛ ج

 

 حج و عمرهفلسفه  – 2

ا وَ اعْتَمِرُوا تَصحَِّ أَبدَْانکُُمْ وَ تَتَّسِعْ أَرْزَاقکُُمْ وَ تکُْفَونَْ حُجُّو  عَنْ أَبِی عَبدِْ اللَّهِ )ع( قاَلَ: قَالَ عَلیُِّ بْنُ الْحسَُیْنِ )ع( -الف 

وَ مسُْتَأنَْفٌ لهَُ الْعمََلُ وَ محَْفوُظٌ فیِ أَهْلهِِ وَ مَالِهِ.) وسائل  -مَئُوناَتِ عِیاَلاتکُِمْ وَ قاَلَ الْحاَجُّ مَغْفُورٌ لَهُ وَ مَوجُْوبٌ لَهُ الْجنََّةُ

 (9؛ ص 11 الشیعة ؛ ج

)حج و عمره بجای اورید تا بدنهایتان صحیح باشد وروزیتان وسیع باشد ومخارج خانوادتان کفایت شده باشد حاجی 

 امرزیده شده وبهشت براو واجب شده واعمالش را از ابتدا شروع میکند وبهمراه اهل و مالش محفوظ خواهد بود(

نَّهُ قاَلَ: وَ هَذَا بَیتٌْ اسْتَعْبدََ اللَّهُ بهِِ خَلقَْهُ لِیَخْتَبرَِ طاَعَتَهُمْ فِی إِتْیاَنهِِ فَحَثَّهُمْ عَلىَ عَنْ أَبِی عَبدِْ اللَّهِ )ع( فیِ حدَِیثٍ أَ -ب 

 (11؛ ص 11 تَعْظِیمهِِ وَ زِیَارتَِهِ........) وسائل الشیعة ؛ ج

ینکه بوسیله امدن بسوی ان اطاعت )این خانه ای است که بوسیله ان خدا از مردم خواسته است تا بندگی کنند تاا

 انها را امتحان کند پس انها را بر بزرگداشت وزیارت ان تشویق نمود.......(

 حرم امن الهی و تعیین آن – 3

حرم ، منطقه ای وسیع است که کعبه و شهر مکه را در میان گرفته و حریم خانه خدا محسوب شده و دارای 

کندن گیاهان  –شکار حیوانات حرام است  ب  –والای آن است : الف احکامی است که نشانگر عظمت و حرمت 

ورود به حرم بدون  –ورود غیر مسلمان حرام است  ه  –تعرض به جان انسانها حرام است  د  –حرم حرام است  ج 

 احرام حرام است .

الحسن الرضا علیه السّلام ........از احمد بن محمّد بن ابى نصر بزنطى نقل کرده که وى گفت: از حضرت ابا  -الف 

هایش سؤال کرده و عرضه داشتم چرا برخى از آنها نزدیکتر از بعضى بوده و بعضى از برخى  راجع به حرم و نشانه

 باشند؟ دورتر مى

حضرت فرمودند: حق تبارک و تعالى وقتى آدم علیه السلّام را از بهشت فرو فرستاد روى کوه ابو قبیس قرارش داد، 

شنیدم  که در او پیدا شده بود به حق عزّ و جل شکایت کرده و عرضه داشت آنچه را که در بهشت مى وى از وحشتى

شنوم، خداوند متعال یاقوت سرخى را از بهشت فرو فرستاد و آن را در مکانى که امروز بیت هست قرار  اینجا نمى

ایى که امروز به عنوان حدود حرم نصب شده ه نمود و نور آن به نشانه داد، جناب آدم علیه السلّام دور آن طواف مى
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هاى امروزى منتهى الیه شعاع نورهاى آن یاقوت بوده که حق تعالى آنها را حدّ حرم قرار  رسید پس اعلام و نشانه مى

 (355؛ ص 2 داده است. )علل الشرائع / ترجمه ذهنى تهرانى ؛ ج

 علت احرام – 4

و واجب است ابتدا محرم شود و سپس با حالت معنوی احرام بر حریم هر کسی بخواهد وارد سرزمین حرم شود ، بر ا

 او احترام به حرم امن الهی است :خانه خدا قدم گذارد زیرا محرم شدن 

مسجد الحرام محترم است به خاطر کعبه و        از حضرت ابى عبد اللَّه علیه السّلام نقل شده که آن جناب فرمودند:

جد و احرام واجب شده به خاطر احترام حرم. )علل الشرائع / ترجمه ذهنى تهرانى ؛ حرم محترم است به خاطر مس

 (339؛ ص 2 ج

 لبیک گفتن – 5

حاجیان هنگام حضور در میقات برای محرم شدن ، پس از پوشیدن لباس احرام و نیت نمودن لازم است کلمات 

یش را اجابت کنند تا پس از زمزمه معنوی ، دعوت میزبان خو لبیک را بر زبان جاری کنند و از عمق جسم و جان

 لبیک به حالت احرام وارد شوند . در حقیقت لبیک گفتن ، اجابت نمودن دعوت خداوند متعال است :

گوید: از امام علیه السّلام پرسیدم: چرا تلبیه جعل و تشریع  ....از حضرت ابى عبد اللَّه علیه السلّام، راوى مى -الف 

 شده است؟

دند: خداوند عزّ و جل به جناب ابراهیم علیه السّلام وحى فرمود: وَ أذَِّنْ فیِ النَّاسِ باِلْحجَِّ یَأْتوُکَ رجِالاً )و حضرت فرمو

مردم را به اداء مناسک حج اعلام کن تا مردم پیاده و سواره و از هر راه دور به سوى تو جمع آیند( پس جناب 

دعوت نمود، مردم نیز از هر راه دور اجابتش کرده و تلبیه گویان به سوى او  ابراهیم نداء داد و با صداى بلند مردم را

 (341؛ ص 2 علل الشرائع / ترجمه ذهنى تهرانى ؛ ج) شتافتند و این عمل سنّت گردید.

از حضرت ابا الحسن علیه السّلام راجع به تلبیه و علّت آن   .....از سلیمان بن جعفر نقل کرده که وى گفت: -ب 

 کردم؟سؤال 

 فرماید: شوند حق تبارک و تعالى آنها را خوانده و مى هنگامى که مردم محرم مى  حضرت فرمودند:

بندگان و کنیزانم، همان طورى که شما براى من احرام بستید من نیز آتش را بر شما حرام خواهم نمود مردم 

 گویند: لبّیک اللّهم لبیک. مى

علل الشرائع / ترجمه ) کنند. عالى که ایشان را مورد نداء قرار داد ایراد مىاین عبارت را مردم در مقام اجابت حق ت

 (343؛ ص 2 ذهنى تهرانى ؛ ج
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  ادب لبّیک گفتن -ج 

دهد، بر این اساس  حضور خود در محضر حق را اعلام و به خداوند پاسخ مثبت مى، حاجى در میقات با لبیک گویى 

 اوند مراعات نماید، برخى آداب لبیک عبارتند از:بر حاجى لازم است ادب را در گفتگو با خد

  خشوع -1

امام زین العابدین علیه السلام در سفر حج، زمانى که احرام بست و بر مرکب قرار گرفت،    سفیان بن عیینه گوید:

سم تر فرمود: مى  گویید؟ رنگش زرد شده و لرزه بر اندام آن حضرت افتاد، کسى به آن حضرت گفت: آیا لبیک نمى

 «لا لَبَّیْکَ ولَا سَعدَْیْک»     بگویم و خداوند در پاسخ من بگوید:

پس زمانى که آن حضرت لبیک گفت، بیهوش شد و از مرکب فرو افتاد و تا پایان انجام مناسک حج این حالت به آن 

 ( 182داد.) الحج فی الکتاب و السنه ص  حضرت دست مى

  تکرار لبّیک - 2

اى، از همانجا که در مسجد قرار دارى  هر گاه از مسجد شجره محرم شدى، اگر پیاده» م فرمود:امام صادق علیه السلا

 تلبیه بگو و سپس این چنین بگو:

و هرگاه بر        «.لَیْکَ تمََامهُاَ عَلَبَّیکَْ اللَّهُمَّ لَبَّیْکَ، لَبَّیکَْ لا شَرِیکَ لکََ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ ذَا الْمعََارِجِ لَبَّیکَْ، لَبَّیْکَ بِحَجَّةٍ»

اى بالا رفتى و یا با سوارى برخورد کردى، و نیز هنگام  مرکب سوار، یا از آن پیاده شدى، به دشتى سرازیر و یا بر تپه

 سحر، با صداى بلند لبّیک بگو.

  بلند گفتن لبیک براى مردان -3 

به تو فرمان  -عزّوجلّ -همانا خداوند»  فت:رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: جبرئیل بر من نازل شد و گ

) الحج «دهدکه یاران و پیروانت امر کنى صدایشان را هنگام گفتن تلبیه بلند کنند؛ چرا که تلبیه شعار حج است. مى

 ( 183فی الکتاب و السنه ص 

 لازم به تذکر است که بلند لبیک گفتن، اختصاص به مردان دارد و بر زنان مستحب نیست.

 «بلند گفتن تلبیه بر زنان لازم نیست.«.         »لیَْسَ عَلىَ النِّساَءِ جَهْرٌ بِالتَّلْبِیةَِ»    صادق علیه السلام فرمودند:امام 

  هاى مکه قطع لبیک با دیدن خانه -4

لبیک هاى مکه افتاد،  آورد، هنگامى که نگاهش به خانه آنکه حج تمتع به جا مى»  امام صادق علیه السلام فرمود:

 الحج فی...(«) گفتن را قطع کند.



 عمره مفرده و آداب سفراخلاق 
 

22 

 

  آداب ورود به منطقه حرم و شهر مكه - 6

 :شود  که به برخى از آنها اشاره مىدر روایات براى ورود به مکه، آدابى ویژه بیان شده است 

 هنگام ورود به مکه باید با احرام داخل شود.

 براى ورود به مکه غسل کند  :   -

حلبى از  غسل کرد و سپس وارد مکه شد.« فخ»یه و آله خود هنگام ورود به مکه در منطقه رسول خدا صلى الله عل  

غسل « فخ»آن حضرت به ما دستور داد پیش از ورود به مکه در منطقه »    اصحاب امام صادق علیه السلام گوید:

 «کنیم.

که در میان راه موفّق به انجام غسل  اند و آن اینکه کسانى راه حل دیگرى نیز امام صادق علیه السلام ارائه داده

شاء  توانند از آن بهره گرفته، ثواب غسل کردن را ببرند. آن حضرت فرمود: هرگاه به حرم رسیدى ان شوند، مى نمى

و ]اگر میسّر نشد[ در منزل « فخ»یا « بئرمیمون»اللَّه، موقع ورود به حرم غسل کن و اگر جلوتر رفتى در منطقه 

 کن.خود در مکه غسل 

 متواضع و فروتن باشد : 

هر کس به آرامى و همراه با آرامش وارد مکه شود، »   گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: بن عمار مى معاویه   

حضرت پاسخ داد: بدون تکبر و غرور      پرسیدم چگونه با سکینه و آرامش وارد شود؟  خداوند گناه او را ببخشاید.

 ( 57ی الکتاب و السنه ص ) الحج ف «داخل گردد.

  آداب ورود به مسجد الحرام  - 7

که بتواند مناسک و اعمال خود را به خوبى و با  پس از آن که حاجى وارد مکه شد، براى آنورود با طهارت  :  –الف 

و اسباب کمال توجه و با حال خضوع و خشوع انجام دهد، بهتر آن است که ابتدا به محل استقرار خود رفته، وسایل 

امام صادق   سفر را مستقر و پس از رفع خستگى غسل کند، سپس وضو بگیرد و به طرف مسجد الحرام حرکت کند.

 علیه السلام در این زمینه فرمود:

)  «مسجد الحرام کند.  گزار به مکه وارد شد، ابتدا وسایل خود را مستقر سازد سپس آهنگ هر گاه حاجى یا عمره»

 ( 399ص  4کافی ج 

حضرت   گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم آیا زنان هنگام رفتن کنار کعبه غسل کنند؟ مران حلبى مىع

ام  خانه( 125بقره )  أنَْ طَهِّرا بَیتِْیَ لِلطَّائِفِینَ وَالْعاکفِِینَ واَلرُّکَّعِ السُّجُودِ.  فرماید: فرمود: آرى، همانا خداوند متعال مى

 ن، عبادت کنندگان و راکعان و ساجدان پاک سازید.را براى طواف کنندگا
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)  ها را شسته و پاک شده باشد. و سزاوار است که بنده، جز با طهارت وارد خانه خدا نشود و )پیش از ورود( آلودگى

 (   251ص  5تهذیب ج 

  ورود به مسجد الحرام از باب بنی شیبه -ب 

ز باب بنى شیبه وارد شود. این باب پیشتر کنار مقام ابراهیم مستحب است حاجى هنگام ورود به مسجد الحرام، ا 

قرار داشته که در تصاویر قدیمى مسجد الحرام مشخص است لیکن هم اکنون نشانى از آن باقى نمانده است.دلیل 

 اند: چنین بیان فرموده این عمل مستحبى را امام صادق علیه السلام این

یه السلام هنگام بالا رفتن بر دوش رسول خدا صلى الله علیه و آله از بام کعبه بت هُبَل را که امیر مؤمنان، على عل»

) الحج فی  «به زمین انداخت، در باب بنى شیبه دفن کردند و از این رو، ورود به مسجد الحرم از این در سنت شد.

 ( 67الکتاب و السنه ص 

هنگام ورود به مسجد    علیه السلام نقل کرده که: معاویةبن عمار نیز از امام صادقورود با خضوع و خشوع  :  –ج 

 الحرام، با پاى برهنه و با آرامش و وقار و خشوع داخل شو.

از آن حضرت    «آمرزد. کسى که با خشوع وارد مسجد الحرام شود، خداوند اگر بخواهد او را مى»  همچنین فرمود:

 پرسیدم: خشوع چیست؟

 ......... (بزرگ بینى وارد مشو، پس هر گاه به در مسجدرسیدى بایست و بگو: آرامش قلب. با تکبر و خود    فرمود:

 كعبه – 8

 ......از حضرت امام صادق علیه السلّام سؤال شد: براى چه کعبه، کعبه نامیده شده؟:   اهمیت کعبه –الف 

حضرت    شد؟با محضر مبارکش عرض شد: براى چه چهارگوش مى   باشد. حضرت فرمودند: زیرا چهارگوش مى

عرض شد: براى چه بیت المعمور چهار گوش    باشد. فرمودند: زیرا محاذى بیت المعمور است و آن چهار گوش مى

 باشد. حضرت فرمودند: زیرا محاذى عرش است و آن چهار گوش مى   است؟

ه چهار تا است و فرمودند: زیرا کلماتى که اسلام بر آن بنا شد    محضر مبارکش عرض شد: چرا عرش مربّع است؟

 آنها عبارتند از:

 (287؛ ص 2 سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا اله الاّ اللَّه و اللَّه اکبر. )علل الشرائع / ترجمه ذهنى تهرانى ؛ ج



 عمره مفرده و آداب سفراخلاق 
 

24 

 

ها را گرد زانو حلقه زده و بر  ها را رسم بر این بوده که هنگام نشستن، دست عرب:    نگاه داشتن حرمت کعبه -ب 

اى آنها را به پشت  نشستند و یا آن که زانوهاى خود را به طرف سینه جمع نموده، آنگاه با پارچه خود مى نشیمن گاه

 شد. گفته مى  «احْتِباء»  بستند و به چنین نشستنى خود مى

  است.« چمباتمه»ترین کلمه به این نوع از نشستن،  در لغت فارسى نزدیک

 ( 663ص  2) کافی ج تن دربرابر کعبه منع فرموده است.امام صادق علیه السلام از این گونه نشس 

 حجر الاسود – 9

و دست کشیدن بر آن توصیه  سنگ سیاهی است که از بهشت به زمین آمده و در رکن شرقی کعبه نصب شده است

 : شده زیرا این سنگ بمنزله دست راست خدا بر روی زمین و دست کشیدن بر آن بیعت با خدا محسوب می شود

گوید: از امام علیه السّلام پرسیدم: براى چه حجر الاسود را  ....از حضرت ابى عبد اللَّه علیه السلّام، حلبى مى -الف 

 کنند؟ مسّ مى

 باشد. حضرت فرمودند: زیرا تجدید عهد نمودن خلائق با خدا در همین مسّ مى

وقتى حق تعالى از  د: به خاطر این کهو در حدیث دیگر آمده که امام علیه السلّام در جواب سؤال مذکور فرمودن

بندگان اخذ میثاق گرفت به حجر امر فرمود، پس حجر مواثیق بندگان را در خود فرو برد، پس هر کس که پیمان 

باشد. )علل  دهد که او پیمان و عهدش را نشکسته و به آن وفادار مى دوستى را حفظ نمود حجر برایش شهادت مى

 (364؛ ص 2 انى ؛ جالشرائع / ترجمه ذهنى تهر

......از محمدّ بن مسلم، از حضرت ابى عبد اللَّه علیه السّلام، حضرت فرموده:رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله  -ب 

فرمودند: دور بیت اللَّه طواف کنید و رکن را استلام و مسّ نمایید زیرا رکن )حجر الاسود( برکت خدا است در زمین، 

کنند همچون مصافحه بنده یا مرد و در عرض رکن )حجر الاسود( در باره هر کسى که  خلق خدا با آن مصافحه مى

؛  2 علل الشرائع / ترجمه ذهنى تهرانى ؛ ج) دهد که وى به عهدش وفاء نموده است. او را مسّ نموده شهادت مى

 (365ص

  طواف -  11

است، حاجى در طواف فرشته صفت هاى عرفانى حج  طواف خانه خدا یکى از زیباترین و شکوهمندترین صحنه

خورد و براى آن که بتواند از  شود، طواف گزار درحال طواف از دیگران بریده، به خدا پیوند مى گشته، از گناه پاک مى

 برکات معنوى طواف بهره گیرد، چند چیز را سزاوار است مراعات کند:

 توجهّ به خداوند -1
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رسول خدا صلى الله علیه و آله    و جز به خیر و نیکى سخن نگوید. در حال طواف، باتمام وجود متوجه خدا باشد

 فرمود:

که خداوند سخن گفتن به هنگام طواف را جایز شمرده است، پس کسى که  طواف خانه کعبه نماز است، جز این»

 ( 191) الحج فی الکتاب و السنه ص  «گوید، جز خیر و نیکى سخن نگوید. سخن مى

 متعادل راه برود -2

 رطواف براى آن که دیگر مسلمانان طواف کننده آزار نبینند، سزاوار است حاجیان آرام و متعادل حرکت کنند.د

از امام صادق علیه السلام درمورد طواف پرسیدم که آیا تند بروم یا آهسته؟حضرت   بن سیاّبه گوید: عبدالرحمن

 ) الحج فی...(فرمود: راه رفتنى میانه.

  ل خستگىطواف نکردن در حا -3 

طواف را رها کن در حالى که هنوز ») الحج فی... (    «.دعَِ الطَّواف وَ انتَْ تشَْتهَِیهِ»  امام صادق علیه السلام فرمود:

 «مایل به ادامه دادن آن هستى.

 توجه به معانی طواف – 4

محضر امام علیه السّلام عرض   گوید: ........از ابو حمزه ثمالى، از حضرت على بن الحسین علیهما السّلام، وى مى

 کردم: چرا طواف هفت شوط گردید؟

امام علیه السّلام فرمودند: زیرا خداوند تبارک و تعالى به فرشتگان فرمود: من در زمین براى خود جانشین و خلیفه 

 دهم. قرار مى

 ریزد. نها مىدهى که در آن فساد کرده و خو فرشتگان به خدا عرض کردند: آیا کسى را در زمین قرار مى

بارى قبلا خداوند تبارک و تعالى فرشتگان را از نور   دانم. دانید مى خداوند متعال فرمود: من آنچه را که شما نمى

خود محروم و ممنوع نکرده بود ولى پس از ایراد این سخن آنها را از آن محجوب و ممنوع داشت، این منع مدّت 

پناه برده و به مدّت هفت هزار سال دور عرش طواف کردند، خداوند  هفت هزار سال طول کشید، فرشتگان به عرش

بر ایشان ترحمّ نمود و توبه ایشان را پذیرفت و بیت المعمورى که در آسمان چهارم هست را براى آنها قرار داد و 

وط بر بندگان بیت الحرام را زیر آن براى مردم مأمن و عبادتگاه نمود از این رو طواف به دور آن به مقدار هفت ش

؛  2 )علل الشرائع / ترجمه ذهنى تهرانى ؛ ج واجب شد به این نحو که براى هر هزار سال یک شوط منظور گردید.

 (313ص
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 مقام ابراهیم – 11

حجاج وظیفه دارند پس از طواف ، پشت مقام ابراهیم دو رکعت نماز بخوانند . مقام ابراهیم و سنگی که داخل آن 

از حضرت ابى عبد اللَّه علیه :   دمهای ابراهیم و دعوت او از مردم برای انجام مناسک حج استقرار دارد یادآور ق

 آن حضرت فرمودند: نقل شده که السّلام

وقتى خداوند تعالى به ابراهیم علیه السّلام وحى فرمود که به مردم اعلام حج نمایند، آن حضرت سنگى را که در آن 

برداشت و آن را محاذى بیت و چسبیده به آن در مقابل آن مکانى که فعلا در آن  اثر دو قدمش بود یعنى مقام را

آن ایستاد و با صداى بلند امر خداوند را به مردم ابلاغ کرد و ایشان را به حج دعوت  هست قرار داد و سپس روى

ت، ابراهیم علیه فرمود و وقتى شروع به سخن گفتن نمود سنگ تحمّل نیاورد و پاهاى آن حضرت در سنگ فرو رف

السّلام دو پاى خود را از سنگ بیرون کشید و وقتى مردم نفراتشان انبوه شد و آماده شدند براى انجام اعمال مشقّت 

بار و رنج آور حج اطراف سنگ ازدحام و اجتماع کردند، آنها رأیشان بر این قرار گرفت که سنگ را در همین جایى 

زنند  بدین ترتیب مطاف و محل طواف براى کسانى که اطراف بیت دور مى که امروزه در آن هست قرار دهند تا

 (361؛ ص 2 )علل الشرائع / ترجمه ذهنى تهرانى ؛ ج خالى از مانع باشد ........(

 سعی صفا و مروه – 12

ام حاجیان پس از طواف و نماز آن ، بر روی کوه صفا می ایستند و با حرکت بسوی کوه مروه سعی صفا و مروه انج

 :  می دهند و در این مسیر به یاد زحمات خالصانه حضرت هاجر قدم می گذارند

 ......از معاویة بن عمّار، از حضرت ابى عبد اللَّه علیه السّلام، آن جناب فرمودند: -الف 

صفا و اى بود در مکهّ گذارد وى تشنه بود و بین کوه  حضرت ابراهیم علیه السّلام وقتى اسماعیل را که شیرخواره

مروه درختى بود، مادر اسماعیل از منزلش بیرون شد تا به کوه صفا رسید، کسى را در آن جا ندید پس گفت: آیا در 

 باشد؟ این وادى انیس نمى

کسى جوابش را نداد، پس از آن جا گذشت تا به مروه رسید در آن جا نیز احدى را مشاهده نکرد باز گفت: آیا در 

 باشد؟ اینجا انیسى نمى

هیچ جوابى نشنید، پس به صفا برگشت دوباره کلامش را تکرار کرد و جوابى نیامد سپس به مروه برگشت و این 

ها از صفا به مروه و از مروه به صفا تا هفت  عمل هفت بار تکرار شد، پس حق تعالى آن را سنّت قرار داد که حاجى

آن مخدّره گفت: من مادر فرزند ابراهیم   مود: تو کیستى؟مرتبه بروند بارى جبرئیل بر آن مخدرّه نازل شد و به او فر

 جبرئیل گفت: ابراهیم شما را به چه کسى سپرده و رفته؟  هستم.
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خواست برود به او گفتم و او در جواب گفت: به خداى تعالى شما  آن مخدّره گفت: همین جمله را وقتى ابراهیم مى

 سپارم. را مى

 کننده است. پرده که کفایتجبرئیل گفت: او شما را به کسى س

 کردند. بعد حضرت فرمود: مردم به خاطر نبودن آب در راه مکهّ از رفت و آمد در آن راه اجتناب مى

بارى طفل شیر خوار از شدتّ عطش پا بر زمین سایید و در اثر آن چشمه زمزم از زمین جوشید، مادر وقتى از مروه 

جلوآمد اطراف آن را خاک ریخت تا آب جارى نشود و اگر این کار را برگشت و به نزد طفل رسید چشمه را که دید 

 شد. کرد البته آب چشمه روان مى نمى

حضرت فرمودند: وقتى آب در داخل توده خاک جمع شد به صورت حوض در آمد، طیور و پرندگان که آن را دیدند 

اى از خاک  پرندگان را دیدند که دور تودهکرد وقتى  اى از یمین عبور مى اطرافش حلقه زدند در همین هنگام قافله

زنند مگر آنکه آب در آن جا باشد پس خود را به آن جا رساندند تا آب  اند گفتند پرندگان جایى حلقه نمى حلقه زده

خداوند تبارک و  بیاشامند و وقتى رسیدند و آب را دیدند از آن آشامیده و طعامشان را هم همان جا تناول کردند و

آن آب روزى آنها کرد و با خود بردند، قافله به مکّه که عبور کردند از طعامشان به اهل مکه اطعام کرده و از آبى هم که با خود  تعالى از

 (389ص؛  2 علل الشرائع / ترجمه ذهنى تهرانى ؛ ج) برداشته بودند به آنها نوشانیدند.

اى نزد خدا  للَّه علیه السلّام فرمودند: هیچ مکان و بقعهگوید: حضرت ابو عبد ا ......از معاویة بن عمّار، وى مى -ب 

گردد.) علل  تر از مکان سعى نیست و جهتش آن است که اینجا هر جباّر و ستمگر منحرفى ذلیل و خوار مى محبوب

 (393؛ ص 2 الشرائع / ترجمه ذهنى تهرانى ؛ ج

 هروله بین صفا و مروه – 13

مستحب است در محدوده معینی بصورت هروله حرکت کنند که یادآور دوری هنگام سعی صفا و مروه ، برای مردان 

.....از معاویة بن عمّار، از حضرت ابى عبد اللَّه علیه    او است : کردن حضرت ابراهیم )ع( از شیطان و وسوسه های

 السّلام نقل کرده که آن جناب فرمودند:

بر حضرت ابراهیم علیه السلّام ظاهر شد پس جبرئیل به سعى بین صفا و مروه به خاطر این تشریع شد که ابلیس 

حضرت فرمان داد بر او سخت بگیرد و از خود براندش ابراهیم علیه السّلام چنین کرد، یعنى به صورت هروله سر در 

؛  )علل الشرائع / ترجمه ذهنى تهرانى عقب ابلیس گذارد، ابلیس فرار کرد لذا هروله در بین این دو کوه سنت گردید.

 (391؛ ص 2 ج

  نماز بسیار در مكه - 14
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شایسته است حاجیان در مکه مکرمه و مدینه منوَّره به نماز توجه ویژه داشته باشند و سعى کنند زیاد نماز بخوانند 

 وبا خدا رابطه برقرار کنند.

حرمین سؤال کردم، حضرت در  اى نوشته و از تمام بودن نماز در به امام باقر علیه السلام نامه  بن شیبه گوید: ابراهیم

 پاسخ مرقوم فرمودند:

داشت، بنابراین در آن جا زیاد نماز  رسول خدا صلى الله علیه و آله همیشه زیاد نماز خواندن در حرمین را دوست مى

 ( 524ص  4بخوان و همچنین آن را تمام به جاى آر. ) کافی ج 

 در حدیث دیگرى امام صادق علیه السلام فرمودند: 

این مسجد )مسجد الحرام( نماز و دعابخوانید، آگاه باشید که براى هربنده رزقى است که به سوى او هدایت  در

( معناى این حدیث آن است که در مکه خیلى به دنبال کسب و درآمد نروید و  526ص  4) کافی ج  خواهد شد.

 شده است.بیشتر در پى نماز و دعا و عبادت باشید و بدانید که روزى شما تأمین 

اش نماز را به  احمدبن محمدبن ابى نصر گوید: از حضرت رضا علیه السلام پرسیدم: اگر مردى در مکه درخانه

 م(.)حضرت فرمود: به تنهایى )در مسجد الحرا   جماعت بخواند افضل است یا آن که به تنهایى در مسجدالحرام؟

 ( 527ص  4کافی ج

  انس با قرآن  - 15

دو امانت پیغمبر صلى الله علیه و آله و وسیله هدایت جهانیان و مکه و مدینه نیز محل نزول آن  قرآن کریم یکى از

 است.

بنابراین، سزاوار است حجاج بیت اللَّه الحرام در حرمین شریفین توجه ویژه به قرآن نموده، آن را زیاد تلاوت کنند و 

 با فرشته وحى هم نوا شوند.

م به کسانى که د رمکه موفق به ختم قرآن شوند، بشارت بهشت داده است. آن حضرت امام زین العابدین علیه السلا

 درحدیثى فرمود:

بیند و جایگاه خود  میرد مگر آن که رسول خدا صلى الله علیه و آله را مى کسى که در مکه قرآن را ختم کند نمى»

 ( 227ص  2) من لایحضره الفقیه ج  «کند. در بهشت را مشاهده مى

 یث دیگرى امام باقر علیه السلام فرمود:در حد
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کسى که در مکه از جمعه تا جمعه یا کمتر و بیشتر از آن، قرآن را ختم کند و روزِ ختم قرآن وى جمعه باشد، »

اى که در دنیاخواهد بود براى اونوشته  اى که در دنیا بوده تا آخرین جمعه پاداش وحسنات مربوط به اولّین جمعه

 ( 381ص  1) دعائم الاسلام ج «وزهاى دیگر نیز ختم کند این چنین پاداش خواهد داشت.شود. و اگر در ر

  طواف به نیابت از معصومین علیهم السلام  - 16

سزاوار است حاجى روزهایى که درمکه حضور دارد، در اوقات مناسب به نیابت از پیامبر صلى الله علیه و آله و ائمه 

بن قاسم گوید: به امام جواد علیه  موسى  اطهر علیها السلام طواف انجام دهد. معصومین علیهم السلام و فاطمه

 السلام عرض کردم:

طواف انجام  ءتوان به نیابت از اوصیا تصمیم دارم به نیابت شما و پدرتان طواف کنم لیکن به من گفته شده که نمى

 امام جواد علیه السلام فرمود:  داد.

 ر مقدار براى تو امکان دارد طواف کن که این کار جایز است.توان انجام داد( و ه چرا )مى

 حضرت شرفیاب شده، عرض کردم:  بن قاسم گوید: پس از سه سال به حضور آن موسى

من پیشتر از شما اجازه گرفتم تا به نیابت از شما و پدرتان طواف کنم، شما به من اجازه دادید و من نیز به نیابت 

 حضرت فرمود: چه بود؟ کردم. سپس چیزى در قلب من گذشت و به آن عمل کردم. ازشما وپدرتان زیاد طواف

 یک روز به نیابت از رسول خدا صلى الله علیه و آله طواف کردم.  گفتم:

سپس روز دوم به نیابت امیر مؤمنان علیه السلام   امام جواد علیه السلام سه مرتبه فرمود: درود خدا بر رسول خدا.

بن على علیهما السلام. روز پنجم به نیابت  ت از امام حسن علیه السلام. روز چهارم به نیابت از حسینروز سوم به نیاب

بن الحسین علیهما السلام، روز ششم به نیابت از ابوجعفر محمدبن على )الباقر( علیهم السلام، روز هفتم به  از على

بن جعفر علیهما  نیابت از پدرت )جد شما( موسى نیابت از جعفربن محمد )الصادق( علیهما السلام، روز هشتم به

السلام، روز نهم به نیابت از پدرت على )بن موسى الرضا( علیهما السلام، و روز دهم به نیابت از شما اى آقاى من و 

قاد در این صورت به دینى اعت   آنگاه امام جواد علیه السلام فرمود:    اینها کسانى هستند که به ولایتشان پایبندم.

 دارى که خداوند جز آن را از بندگانش نپذیرد.

 امام جواد علیه السلام فرمود:  کردم. گفتم:گاهى نیز به نیابت از مادرت فاطمه علیها السلام طواف مى

 4) کافی ج شاء اللَّه. دهى، ان به نیابت از فاطمه علیها السلام زیاد طواف کن و این برترین کارى است که انجام مى

 ( 314ص 
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  آداب خروج از مكّه  - 17

 شود: ها اشاره مى براى خروج ازمکه نیز آدابى ذکر شده که به برخى از آن

  صدقه دادن -1

 امام صادق علیه السلام فرمود:

درهم خرما خریده، آن را مشت مشت صدقه بده )یعنى اکتفا به دادن یک   هر گاه خواستى از مکه بیرون روى، یک»

)  «تر بده(، پس این صدقه، کفاره گناهان تو در حال احرام و مدت اقامت در مکه خواهد بود.عدد خرما نکن و بیش

 ( 533ص  4کافی ج 

  وداع با کعبه -2

 امام صادق علیه السلام فرمود:

ات برگردى، هفت شوط طواف بگزار و با کعبه وداع کن و اگر  هر گاه تصمیم گرفتى از مکه بیرون روى و نزد خانواده

ى در هر شوط، حجر الأسود و رکن یمانى را استلام کنى، چنین کن و اگر نتوانستى تنها در آغاز و پایان هر بتوان

)  توانى، مانعى ندارد )طواف خود را پایان ده و لزومى به استلام حجر نیست(. طواف استلام کن، و اگر آن را هم نمى

 به من فرمود:بن کعب گوید: امام صادق علیه السلام  قاسم ( 4کافی ج 

فرمود: آخرین دیدار تو، با کعبه این چنین باشد که دست بر در کعبه بگذار    گفتم: آرى.  روى؟ آیا پیوسته حج مى

 و بگو:

بینوا بر درگاه تو است، پس بهشت را به او »(     531ص  4) کافی ج  «.الْمسِکِْینُ عَلَى باَبکَِ فَتَصدََّقْ عَلَیهِْ باِلْجَنَّةِ»

 «فرما!عطا 

خواست با خانه خدا وداع کند و از مسجد الحرام بیرون آید، نزدیک درِ مسجد،  امام صادق علیه السلام وقتى مى

 (  531ص  4) کافی ج  شد. افتاد و سپس برخاسته، از مسجد خارج مى مدت زیادى به سجده مى

کرد، پس آن گاه که خواست از  با کعبه وداع مىامام کاظم علیه السلام را دیدم که   بن ابى محمود نیز گوید: ابراهیم 

 در مسجد بیرون رود به سجده افتاد، سپس برخاست و رو به کعبه کرد و گفت:

گردم و بر این باورم که جز تو  بار خدایا! من برمى»(     531ص  4) کافی ج  «.اللَّهُمَّ إِنِّی أَنْقلَِبُ عَلىَ أَلَّا إلَِهَ إِلَّا أنَْتَ»

 «یست.معبودى ن
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 زیارت پیامبر و معصومین )ع( –د 

 حج كامل – 1

اى برنامه ریزى شده که برخى از آنان مدینه قبل و برخى دیگر مدینه  اعزام زائران ایرانى به حرمین شریفین، به گونه

مدن شود که ابتدا به مکه رفتن و پس از انجام مناسک حج به مدینه آ بعد هستند، از روایات این گونه فهمیده مى

 افضل و ارجح است.

تمام شدن حج و کمال آن به دیدار »(    549ص  4) کافی ج «.تَماَمُ الْحجَِّ لِقاَءُ الإِْمَامِ» امام باقر علیه السلام فرمود:

 «با امام است.

 در حدیث دیگرى امام صادق علیه السلام فرمود:

)  «پایان برد؛ زیرا این وسیله کمال و اتمام حج است.هر گاه یکى از شما حج انجام داد، حج خود را با زیارت ما به »

 ( 549علل الشرائع ص 

 در حالى که دست من در دست امام باقر علیه السلام بود، حضرت رو به کعبه کرد و فرمود:  سدیر نیز گوید:

ستى و پیوند آمده، آن را طواف کنند، سپس پیش ما آمده و دو ها اند تا نزد این سنگ اى سدیر؛ مردم مأمور شده

دلیل این اقدام نیز در بیان امام باقر علیه السلام آمده است که  ( 392ص  1) کافی ج  خودشان را به ما اعلام دارند.

 فرمود:

مایان به و اینکه هرکجا که هستیم نزد ما آیند، )زیرا( ما راهن»    «.وَأنَْ یَلقُْونا حیَْثُ کُنَّا، نَحنُْ الْأدَِلَّاءُ عَلَى اللَّهِ»... 

 «سوى خداوندیم.

گیرد و در نتیجه براى آنکه بار دیگر  یعنى حاجى در حج، از گناه پاک شده و از راه و رسم و اعمال غلط فاصله مى

گرفتار خطا نشود نیازمند الگوى مناسب است، این الگو همان امامان و پیشوایان دینى هستند که با مراجعه و 

 گردد. یابد و به هدف اصلى از خلقت نائل مى دست مىها، انسان به خدا  تبعیت از آن

  آداب زیارت - 2

ها مخصوص موارد خاصىّ است، لیکن برخى از این آداب که  در روایات، براى زیارت آدابى ذکر شده که برخى از آن

 ارتنداز:کند عب همه اماکن مقدسه و مشاهد مشرفه ارتباط پیدا مى  تقریباً جنبه عمومى داشته و به نوعى، به

 غسل کردن پیش از بیرون رفتن براى زیارت. -1

 ترک کلام بیهوده و لغو و مخاصمه و مجادله در راه. -2
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 کند، براى زیارت هر امام یک غسل کند. اگر چند امام را زیارت مى -3

 خواندن دعاى مأثور در وقت غسل کردن. -4

 ه و با وضو باشد.طاهر بودن، به این معنى که غسل واجبى به گردن نداشت -5

 هاى پاک و پاکیزه. پوشیدن جامه -6

 جامه سفید پوشیدن. -7

 لباس نو پوشیدن. -8

 ها را کوتاه برداشتن و به آرامى و با وقار حرکت کردن. هنگام رفتن به زیارت گام -9

 عطر زدن و خود را خوشبو کردن )غیر از زیارت کربلا(. -11

گفتن و صلوات  «لا الهَ الَّا اللَّهُ»و « سُبحانَ اللَّهِ»،   «الْحَمدُْ للَّهِ»،   «هُ أَکْبَراللَّ» هنگام رفتن به زیارت، ذکر -11

 فرستان بر پیغمبر و آل او.

 بر در حرم ایستادن و اذن دخول خواندن به کلمات مأثوره. -12

 تلاش درجهت تحصیل رقّت قلب، سوزش دل و خضوع. -13

 تشکر از این نعمت الهى.سجده براى خداوند به منظور  -14

 مقدمّ داشتن پاى راست هنگام ورود، و پاى چپ هنگام خروج. -15

 ایستادن در وقت زیارت، اگر عذرى ندارد. -16

 سر به زیر انداختن و به بالا و طرف راست و چپ توجه نکردن. -17

 هاى مخترعه. هاى مأثوره و ترک زیارت خواندن زیارت -18

 که اقلّ آن دو رکعت است. خواندن نماز زیارت -19

 خواندن دعاهاى وارده، بعد از نماز و زیارت. -21

 خواندن مقدارى از قرآن و هدیه کردن به روح مقدس صاحب آن مرقد شریف. -21

را شنید، زیارت را ترک « قدَْ قامَتِ الصَّلاة»نماز واجب را بر نماز زیارت مقدم داشتن و اگر مشغول زیارت بود و -22

 ماز جماعت شرکت کند.و در ن
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ها طلب مغفرت  زیارت کردن براى پدرو مادر و دوستان و نزدیکان و به نیابت ایشان سلام کردن و براى آن -23

 نمودن.

هاى دنیایى که همیشه درهر جا مذموم و مانع رزق و  ترک سخنان ناشایست و کلمات لغو و بیهوده و صحبت -24

 اع مقدس.جالب قساوت قلب است، به خصوص در بق

 بلند نکردن آواز و صداى خود در آن مشاهد شریفه براى هر علتى که باشد. -25

 وداع با صاحب آن مرقد شریف در وقت بیرون آمدن از آن شهر. -26

 قصد مراجعت داشتن به آن مکان مقدس هنگام وداع. -27

 بهتر کردن حال و کردار و گفتار خود، نسبت به پیش از زیارت. -28

 اق و احسان بر فقرا و مساکین و مجاوران آن بقعه.انف -29
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